
نفرت از ریاضی از کجا می آید؟!
در روز جهانی ریاضی از دلایل محبوب نبودن این درس بین بعضی دانش آموزان 

و از راهکارهایی برای داشتن نگاهی متفاوت به آن گفتیم 

 

شاید شما هم قبلًا مانند من بارها در طول دوران تحصیل، عبارت »از ریاضی متنفرم« را به زبان 
آورده باشید یا هنوز هم با این مشکل فارغ از هر سنی دست وپنجه نرم کنید. ریاضیات واقعاً 
انتزاعی، نامربوط و درک آن سخت به نظر می رسد. با این حال، ریاضی در زندگی روزمره ما وجود 
دارد: وقتی صحبت از تهیه دستور غذا، محاسبه بودجه خانواده، خرید یک وسیله یا ... می شود؛ 
ریاضیات ضروری هستند. اما باز هم ریاضی به منفور بودن شهره است و دانش آموزان زیادی را با 
مشکل مواجه می کند. این نفرت از ریاضی از کجا می آید؟ 22  دسامبر روز جهانی ریاضی است و به 
همین بهانه در مینی پرونده امروز زندگی سلام به سراغ 9 نکته درباره دلایل منفور بودن ریاضی 

و همچنین بررسی راه هایی برای متفاوت دیدن این درس رفتیم.

از دانش آموزان روش ها و مفاهیم مختلف حل ریاضی را دشوار می دانند. یادگیری ریاضی برای 1 نداشتن عزم جدی و تمرکز کافی|در حالی که یادگیری اصول اولیه در ریاضی مهم است، برخی 
دانش آموزان اغلب به عزم جدی و تمرکز کافی نیاز دارد که این مسئله معمولا باعث می شود فرد به این موضوع 

بی علاقگی نشان دهد یا حتی از آن متنفر شود.
جای یافتن پاسخ یا تحمل شکست، شروع به بیزاری از آن موضوع کنند. این در حالی است که برخی 2 ترس از تحقیر|بیشتر دانش آموزان از نیافتن پاسخ صحیح می ترسند. آن ها ترجیح می دهند به 
دیگر این را به عنوان یک چالش می بینند. این موضوع که ریشه در اعتماد به  نفس دارد جدا از ایجاد نفرت 

می تواند از طریق معلم، مشاور یا خانواده بهبود یابد.
تقلید از دیگران|بیشتر افراد تمایل دارند از دیگران که تأثیر زیادی در زندگی آن ها دارند، تقلید  کنند. اگر یکی از والدین، خواهر یا برادر یا حتی دوست، نسبت به ریاضی علاقه نشان نمی دهد، 3

دانش آموز هم ممکن است از این نگرش پیروی کند.
برنده شوند، آن  را رها می کنند. آموزش و تشویق دانش آموزان به این موضوع که هیچ چیز خیلی 4 ترس از برنده نشدن در یک چالش|بیشتر دانش آموزان دوست دارند برنده شوند اما اگر بتوانند 
سخت برای یادگیری و تسلط وجود ندارد، بسیار مهم است. وقتی دانش آموزی سعی می کند یک مسئله 
ریاضی را حل کند و نمی تواند به جواب برسد، به احتمال زیاد تسلیم می شود و علاقه خود را به موضوع از 

دست می دهد.
آن ها نمی توانند تغییر کنند اما این امر در ریاضیات جواب نمی دهد. شما نمی توانید برخی از 5 بی فایده بودن حفظ کردن|مهم است که حقایقی مانند رویدادها و تاریخ ها را به خاطر بسپارید، 
فرمول ها را حفظ کنید زیرا کاربرد آن متفاوت است و اعداد هم متفاوت هستند. خود این امر می تواند واکنش 

منفی به بار بیاورد.
اما محدودیت هایی مخصوصاً برای کودکان درباره سطح چیزهایی که در هر زمان یاد می گیرند 6 متفاوت بودن میزان هوش افراد|اگرچه ما همواره تشویق شده ایم تا ذهن خود را گسترش دهیم، 
وجود دارد و این احتمال هست که یادگیری بعضی چیزها در آن زمان تعیین شده در سن کودک دشوار باشد. 

در نتیجه ریاضیات برای او سنگین می شود و مقدمه نفرت او از ریاضی خواهد شد.
خسته کننده  بودن|بدون داستان و مقدمه، ریاضیات می تواند واقعا خسته کننده باشد. حتما شما  هم داستان هایی شنیدید مانند »کوماس یک سبد پرتقال داشت. 10 تا به جویی داد، 5 تا به آدا، 4 7
تا هم پوسیده، چند پرتقال در سبد بود« در واقع داستان ها راهی هستند که ما سریع تر یاد بگیریم و بهتر به 
خاطر بیاوریم، چرا که این روایت ها جالب هستند و توجه ما را به خود جلب می کنند. ساختن داستان در حین 

یادگیری روش خوب و رایج برای آموزش است.
خسته کننده ریاضی قرار می دهیم. همه معلمان در کاری که انجام می دهند خوب نیستند. 7 معلم نامناسب|بله، ما شاید به درستی تمام ناامیدی های ریاضی خود را بر سر همه معلمان 
برخی از معلمان ریاضی موضوع را با اشتیاق تدریس نمی کنند چرا که برای آن ها، این کار فقط یک 
شغل است، در حالی که برای دانش آموزان این یک موضوع به ظاهر پیچیده است. بنابراین برای 
ــداد و محاسبات ریاضی را به روشــی جالب معرفی کنند تا علاقه  معلمان باید مهم باشد که اع

دانش آموزان را جلب کنند.
چگونه مسائل را حل کنید یا نمی دانید، هیچ چیزی در این بین وجود ندارد. بدون حدس زدن 8 انعطاف ناپذیر بودن این درس کاربردی|خوبی ریاضی شاید در این است که یا می دانید 
یا تلاش برای فریب دادن معلم با کلمات مبهم و مقالات طولانی. دروس دیگر انعطاف پذیر هستند به 
این معنا که می توانید نیمی از پاسخ را به درستی بنویسید و نصف خود را دریافت کنید، اما نه، ریاضیات 

باید متفاوت باشد. از این رو، بسیاری از دانش آموزان آن را دوست ندارند. 
در کل یادگیری ریاضی مزایای بسیار زیادی دارد. اگر شما در یادگیری چیزهای پیچیده حس بهتری 
می گیرید و از ایده های پیچیده نمی ترسید، ریاضیات می تواند به تقویت غرور و اعتماد به نفس شما در 
توانایی درک پدیده های مختلف کمک کند. به علاوه اگر شما یکی از 2 درصدی  هاهستید که قادر به 
تشخیص این ترکیب در شماره گذاری ما هستید)شماره 7 دوبار تکرار شده بود(، یک قدم به تسلط بر 

ریاضیات نزدیک تر شده اید پس شاید بد نباشد از همین امروز شروع کنید.

نجاتشکوندی|روزنامهنگار

الههتوانا|روزنامهنگار

خانه در گذر زمان تغییر کرده  است؛ نه تنها شکل وشمایل و متراژ و مصالحش، 
بلکه معنا و مفهومش. خانه در روزگاری نه چندان دور سرپناهی بود که اهالی اش 
آن را عزیز می داشتند؛در اندازه عضوی از خانواده که مثل یک بزرگ تر قابل 
احترام، حواس همه ساکنان به درد و غمش بود. ترک روی دیوار، نم زدگی کنج 
سقف و آفت توی باغچه، زخمی به جان خانه بود که یک صبح جمعه همه باید آستین بالا می زدند 
و درمانش می کردند. پای اوستابنا فقط وقتی به خانه باز می شد که زخمی عمیق به جان خانه 
می افتاد. خانه رها نمی شد، مرمت می شد. کسی خانه اش را نمی کوبید، دست غریبه نمی داد، 
مثل چشم هایش از آن مراقبت می کرد تا وقتش که رسید، بسپردش به دست نسل بعدی. در روزگار 
ما، از بد حادثه، خانه غریبه ای است که چند صباحی جای خوا ب مان را مهیا می کند. ما به خانه دل 
نمی بندیم چون امروز و فردا موعد قراردادمان سر می رسد و وقتی برای دست کشیدن به زخم های 
روی درودیوارش نداریم. خانه حالا چاردیواری کلنگی است که باید بکوبیمش و به جای حیاط 
دست وپاگیرش،  چند واحد نون و آبدار علم کنیم ، اما در همین روزگار ما خانه هایی به  جا مانده است 
متعلق به نسلی که شانس انس گرفتن با خانه را داشتند. پدرومادرها و پدربزرگ ومادربزرگ های ما 
در خانه هایی زندگی می کنند که کوچک یا بزرگ، بازسازی شده یا کلنگی، ته کوچه بن بست یا برِ 
خیابان، برای شان عزیز و پر از خاطره است؛ حتی اگر به نظر ما وابستگی به آجر و آهن، بی معنا باشد. 
در پرونده امروز روایت هایی می خوانیم از کسانی که به  خانه شان وفادار مانده اند و گوش شان به 

توصیه آشنا و غریبه برای کوبیدن و فروختن و رهاکردن خاطرات شان، بدهکار نیست.
نکته: روایت های این پرونده، قابل تعمیم نیست؛ ما نمی خواهیم بگوییم اصرار بزرگ ترها به ماندن 
در خانه سالخورده شان لزوما به نفع آن ها هست یا نیست چون تجربه و شرایط افراد با هم فرق 
دارد. فقط می خواهیم شنونده حرف های بزرگ ترها باشیم و از زاویه دید آن ها به »خانه« نگاه کنیم.
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روایت اول    خانه دشت سرده

خانه ما عضوی از خانواده مان است

58سال پیش شوهرم در »دشت سرده« مشهد یک زمین خرید، 
حالا اسمش شده خیابان »آبکوه«. یادم نمی رود که چقدر خوشحال 
شدم. اجاره نشینی خیلی سخت می گذشت. کافی بود اجاره 
یکی، دو روز دیر و زود شود، صاحبخانه بلبشویی به راه می انداخت 
که بیا و ببین. کار هر ماهم شده بود گریه و غصه. اما دیگر آن روزها 
تمام شده بود، دیگر جایی برای خودمان داشتیم که می توانستیم 
صدایش کنیم »خانه ما«. آن موقع از پنج تا بچه ام، دوتا از دخترها 
را داشتم. دوست داشتیم خانه را طوری بسازیم که بچه ها راحت و 
خوشحال باشند؛ از آن زمین 330متری، 200مترش شد حیاط 
با باغچه ای که حالا برای ما دست کمی از باغ ندارد. آن وقت ها آب 
لوله کشی نداشتیم. قناتی که یکی از سرچشمه هایش در فلکه 

سعدی بود، از کنار خانه مان می گذشت و آب 
از چاه می کشیدیم. آسان نبود ولی خوش بودیم. 

سه تا بچه  بعدی هم کم  کم به دنیا آمدند. همه عشق و 
کیف شان آن حیاط بزرگ بود و گل های باغچه. راستی گفتم اسم 
کوچه مان »گل« بود؟ این اسم را من برایش انتخاب کردم. شوهرم 
که کارمند شهرداری بود، یک روز چندتا کاغذ آورد و گفت »اسم 
کوچه مان را تو انتخاب کن«. سال ها »گل« روی تابلوی سر کوچه 
ماند، سال ها چه زود گذشت. بچه ها با چه عجله ای قد کشیدند. ما 
با چه شتابی پیر شدیم. شوهرم از دنیا رفت. بچه ها رفتند سر خانه  
و زندگی شان. یکی از دخترهایم در خانه پیش من مانده  و یکی از 
پسرهایم در سوییت ته حیاط با زن و بچه هایش زندگی می کند. از 
آن موقع تا حالا چیزهای زیادی تغییر کرده اما عشق ما به خانه باقی 
است. نوه ها، حتی آن هایی که خارج از ایران زندگی می کنند، به 
این خانه وابسته اند. من صبح ها که بیدار می شوم، قبل از هر کاری 
چند دقیقه ای از پنجره حیاط را تماشا می کنم؛ از دیدن درخت ها 
و گل ها حظ می برم و حساب بچه گربه ها را دارم که مادرهای شان 
توی حیاط ما آن هــا را زاییده و رفته اند. ما به خانه مان محبت 
می کنیم و من فکر می کنم او هم این علاقه را به ما پس می دهد 
وگرنه چرا هرکس مهمان ما می شود، از عشق و گرمای خانه مان 

تعریف می کند؟ چطور می توانیم خانه ای را که 
یکی از اعضای خانواده مان است، بکوبیم و 
هیچ وقت  من  بسازیم؟  آپارتمان  به جایش 
نتوانستم این جمله را از کسانی بپرسم که 
پیشنهاد خراب کردن خانه را بهمان می دهند 
چون بلافاصله بعد از شنیدن »دیگه این خونه 
کلنگی شده، باید کوبیدش« گریه ام می گیرد. توی 
قفسه  سینه ام احساس درد می کنم و از خواب وخوراک 
می افتم. همسایه ها می گویند ما کمک  می کنیم و خانه تان را 
شریکی می سازیم اما نمی گویند آیا آپارتمان هم حیاطی دارد که با 
آسودگی در آن قدم بزنم و از درودیوارش صدای خاطراتم را بشنوم؟ 
نمی گویند چطور می شود خانه ای  را که خودمان ساختیم، خودمان 
هر سال رنگ زدیم و عیب وایرادهایش را با دست های خودمان 
تعمیر کردیم، خراب کنیم؟ نه که فکر کنید زندگی کردن در خانه 
قدیمی کار آسانی است؛ مراقبت و رسیدگی می خواهد. نظافتش 
سخت است. حمامش توی زیرزمین است و راهرو و آشپزخانه و 
توالتش همیشه سرد؛ ما در زمستان، مثل حالایی ها لباس نازک 
نمی پوشیم. بلوز بافتنی و جوراب پشمی تن مان می کنیم و خودمان 

را لای پتو می پیچیم اما دل مان به خانه مان گرم است.
پی نوشت: آن چه خواندید، روایت خانم »شادی شاملو« 
54ساله است که از زبان مادرشان نقل کرده اند. خانم 
»گیتی آرا« 88ساله اند و حافظه و حوصله شان برای مصاحبه 
یاری نمی کرد، برای همین شادی خانم قصه خانه شان را 

برای ما تعریف کردند.

روایت دوم    خانه اجدادی در تبریز

خانه ما تاریخ و میراث اجدادمان است
ما در تبریز زندگی می کنیم؛ در خانه ای آباواجدادی که 
بعد از فوت بزرگ ترها بین ما بچه ها تقسیم شد و حالا 
همه خواهروبرادرها کنار هم هستیم. من 75ســال از 
خدا عمر گرفته ام و خانمم، 70ساله است. هردوی مان 
بیشتر سال های زندگی مان را در این خانه بودیم که دوتا 
اتاق بیشتر ندارد، آشپزخانه اش توی زیرزمین است و با 
معیارهای جوان های امروزی، خانه دل بخواهی نیست. 
نوه بزرگم وقتی دانشگاه تبریز قبول شد، چندسالی با 
ما زندگی کرد. در تمام آن مدت ورد زبانش این بود که 
خانه را بفروشید و یک آپارتمان کوچک بخرید. می گفت 
سن وسالی ازتان گذشته، هر روز برای غذا پختن باید کلی 

پله بالا و پایین کنید و ازپس نظافت حیاط برنمی آیید. می گفت اگر در آپارتمان کوچکی زندگی کنید، 
امنیتش بیشتر است و خیال ما هم راحت تر. می گفت شما که توانایی مالی دارید، چرا از این محله 
قدیمی به منطقه بهتر و خانه ای مدرن و راحت نمی روید؟ این جملات را بارها و بارها از زبان تک تک 
بچه ها و نوه ها شنیدیم و هربار جواب دادیم: »این خونه ارث خانوادگیه. بوی پدر و مادرمونو می ده. 
کجا ول کنیم بریم؟«. آپارتمان مگر برای ما خانه می شود؟ نسل جدید در آپارتمان راحت است ولی 
به ما حس خفگی دست می دهد. خانه باید حیاط و باغچه داشته  باشد. خانم هنوز که هنوز است 
هرسال در حیاط بساط رب و ترشی راه می اندازد. عرقیات گیاهی خودمان و بچه ها را خودش درست 
می کند و برای دخترهای دم بخت فامیل با پشم، لحاف و تشک می دوزد. اصلا از این چیزها بگذریم، 
خاطرات مان را چه کار کنیم؟ در سن وسال ما رفتن و تغییر کردن، آسان نیست. نمی توانیم به راحتی از 
گذشته و تجربیات مان بگذریم، نمی توانیم به محله جدید و آدم های جدید عادت کنیم، نمی توانیم دور 
از همسایه های آشنا زندگی کنیم. نمی توانیم از شکل و شمایل خانه ای که سال ها به آن خو گرفتیم، 
بگذریم. چندسال پیش خانه را نوسازی کردیم اما دست به ترکیب و نقشه اش نزدیم. حتی نمی توانیم 
به دست غریبه   بسپاریمش. وقتی خواهرِ خانم و شوهرش فوت کردند، راضی نشدیم یک غریبه وارد 
خانه شان –که بخشی از خانه بزرگ اجدادی است- شود. آن قدر صبر کردیم تا یکی از آشناها آمد و 
آن جا ساکن شد. این جا هرچه باشد، خانه ماست و دوستش داریم. فکر کنم بچه ها و نوه ها هم دیگر 
این موضوع را پذیرفته اند. شاید هم حریف ما نمی شوند که 

دیگر حرفی از فروختن و رها کردن خانه اجدادی نمی زنند«.
ــه خــوانــدیــد روایـــت خــانــم »نسیم  پــی نــوشــت: آن چـ
نوحه خوان« است که از زبان پدربزرگ شان برای ما نقل 
کرده اند. پدربزرگ و مادربزرگ خانم نوحه خوان در 
تبریز ساکن هستند و به زبان فارسی تسلط ندارند، 
برای همین ایشان واسطه بین ما شدند تا حرف های 

صدیقه خانم و آقایوسف را بشنویم.  

روایت سوم     خانه خیابان خواجه ربیع

خانه ما گنجینه خاطره های تلخ وشیرین است
من در خانه دوطبقه 50ســالــه ای 
ــان  ــاب ــی ــم در خ ــن ــی ک زنـــدگـــی م
خواجه ربیع، حالا البته اسم محله مان 
ــادی«.  ــب ــت ا... ع ــ شـــده  »بـــولـــوار آیـ
45سال از عمرم را این جا بودم. پنج 
بچه ام را در همین خانه بزرگ کردم، 
ــروس و دامـــاد شدند و  همین جا ع

عکس پسر شهیدم روی دیوار این خانه جاخوش کرده است. حاج آقا که فوت کرد، بچه ها گفتند 
نباید توی این خانه تنها بمانی. پسرم پیشنهاد کرد که یکی، دوسالی در یکی از آپارتمان هایش زندگی 
کنم. گفت اگر خوشت نیامد، برگرد همین جا ولی من نتوانستم این همه سال خاطره تلخ و شیرین 
را رها کنم. بچه ها خیابان های بالا می نشینند ولی من آن محله ها را دوست ندارم. این جا مسجد و 
حرم به خانه ام نزدیک است. قبل از کرونا ظهر و شب نمازم را توی مسجد می خواندم. سه روز توی 
هفته ورزش می رفتم و سه روز دیگرش را مشرف می شدم به حرم. توی محل ما همیشه روضه خوانی 
محرم و صفر به پاست. من به حیاط و ایوان خانه ام آموخته شده ام، توی آپارتمان دق می کنم. خانه 
دخترها که می روم، پرده ها را سرتاسر کشیده اند و چشم آدم جایی را نمی بیند از تاریکی. من برای 
خودم باغچه بزرگی دارم، خانه به این خوبی و دلبازی را ول کنم و بروم توی آپارتمان؟ درست است 
که حالا همه بچه ها رفته اند سر خانه و زندگی شان و من مانده ام تک وتنها ولی همسایه خوبی نصیبم 
شده است. پنج سال است که طبقه پایین را به یک زوج جوان اجاره داده ام. خانم همسایه خیلی 
مهربان است و خریدهایم را انجام می دهد، اصلا فرقی با دختر و نوه هایم ندارد. تا قبل کرونا خودم 
کوچه و بازار می رفتم ولی در این دو سالی که خانه نشین شده ام، همسایه ام حواسش بهم هست. 
بچه ها هم مرتب به من سر می زنند و هر کاری داشته باشم، انجام می دهند. خانه مان را چندسال 
پیش بازسازی کردیم و خرابی زیاد ندارد ولی اگر مثلا شیر آب، چکه کند یا کولر سرویس لازم داشته 
 باشد، پسر و دامادم رسیدگی می کنند. این خانه برای من زحمت و آزاری ندارد، همه اش خاطره 
است. هرسال عید نوروز سفره هفت سین می انداختم، همه بچه ها و نوه ها و نبیره ها می آمدند و 
دورهم جمع می شدیم. عکس های آن روزها را گذاشتم توی طاقچه، پیش چشمم. بچه ها هم حالا 

دیگر می دانند که این جا برای من بهتر است. 
85ساله  طاهره خانم،  پی نوشت: 
ــان واســطــه گفت وگو  ــوه ش اســـت. ن
می شود و دخترشان شهلاخانم قرار 
مصاحبه را هماهنگ می کند. یک روز 
ظهر پنج شنبه می نشینم پای روایت 
ایشان از خانه خیابان خواجه ربیع که 
شاهد صبور چهار نسل عروسی ، عزا 

و تولد یک خانواده بوده است.


